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 ٣يدهكچ

سَاء« هٔ آی امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ مردان بر زنان، از جمله مباحث مهم  یو مفهوم سرپرست» الرِّ
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علامه  رند،یپذیم یسرپرست یاصل هٔ یعنوان پااز زنان را به تیو حما تیمفسر، مسئول
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ک یذات کورزدیم دیمردان نسبت به زنان تأ نوان عبه دیبا یدارد که سرپرست دی. پژوهش حاضر تأ
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 مقدمه

تعهدات مردان نسبت به زنان در ساختار خانوادگی مسلمانان، موضوعی قابل توجه متفکران 
ای را به وجود آورده است. در این میان، یکی تفسیری و فرهنگ قرآنی بوده و گفتمان گسترده

است از آیات قرآنی که توجه مفسرانی چون علامه طباطبایی و فخر رازی را به خود جلب کرده
طور گسترده در است. علمای شیعه و سنی به )۳۴(نساء: » جال قوّامون علی النساءالرّ «آیه 

های گوناگون، از جمله اند و این موضوع را از دیدگاهمورد این آیه بحث و تبادل نظر کرده
پیامدهای حقوقی و نقش های اجتماعی منسوب به هر دو جنس بررسی کرده اند. فراتر از 

اعتقادی این آیه و محتوای متمایز آن در رابطه با روابط بین مردان و های پذیرش اهمیت جنبه
زنان، وجود تفسیرهای متعدد و گاها متناقض، طیف وسیعی از معانی مربوط به قوامیت یا 

طور سرپرستی مردان نسبت به زنان را به ارمغان آورده است. در نتیجه، مسئله سرپرستی همان
های خاصی در مورد مفسران را وادار به اتخاذ دیدگاهکه در آیه فوق بیان شده است، 

 های ذاتی یا اخلاقی مردان در برابر زنان کرده است.مسولیت
طور تطبیقی مورد بررسی قرار داده و ابعاد رو، لازم است مفهوم قیمومیت را بهاز این

علامه  یدگاهواژگانی، تاریخی و اعتقادی مربوط به گفتمان فکری امامیه و اهل سنت را از د
طباطبایی و فخر رازی مورد ارزیابی قرار داده شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تطبیقی 

از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی و رسیدن به نتیجه » الرجال قوامون علی النساء«آیه 
ی مذکور است. این تحقیق با بررسی دقیق نظرات این دو مفسر مطلوب در مورد مفاد آیه

 ی مذکور دارد و مبانی تفسیریبرجسته، سعی در روشن ساختن مفاهیم بنیادی موجود در آیه
دهد. در نهایت، هدف این پژوهش ارایه تفسیر علمی و قیمومیت را مورد ارزیابی قرار می

منسجم از مفهوم سرپرستی مردان بر زنان و در عین حال تمایز و شباهت بین دیدگاه شیعه و 
وجه به تأثیر عمیق تعالیم قرآنی بر نگرش مسلمانان نسبت به موضوعاتی مانند سنی است. با ت

های محول شده به زنان و مردان، ها و مسئولیترابطه زن و مرد و نیز درک درست از نقش
چارچوب فکری خاصی را رقم زده است. این تحقیق به دنبال روشن ساختن همین مسئله و 
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متفاوت از  های تفسیری متعدد و درکهای قرآنی است. نگرشروابط زن و مرد در پرتو آموزه
کیی "الرجال قوامون "در متن قرآن، ضرورت تحلیل تطبیقی را بهآموزه آیه د طور جدی مورد تأ
ها و تقویت هماهنگی تواند به کاهش سوءتفاهمهای علمی میدهد. این گونه تلاشقرار می

های تعامل وهمگرایی مک کند و در نهایت راههای اسلامی کفرهنگی و مذهبی بین فرقه
 فرهنگی را نیز هموار سازد.

  پيشينه پژوهش

الرجال علامه طباطبایی و فخر رازی هر یک با رویکردهای خاص خود به بررسی آیه "
اند و مفهوم قیمومیت را در چارچوب وظایف اجتماعی، دینی و اخلاقی " پرداختهقوامون

طور تطبیقی اند. اما دیدگاه این دو مفسر بزرگ بهجامعه تحلیل کردهمردان در خانواده و 
تر مورد پژوهش قرار گرفته است. اهمیت تحلیل تطبیقی آیه مورد نظر، نیاز به روشن کم

سازد و ضرورت انجام تحقیق در این زمینه کردن ابهامات و تعارضات تفسیری را آشکار می
کید قرار می بدیعه، اثر سید محمد حسین طهرانی، کتابی در تفسیر دهد. رساله را مورد تأ

آیه "الرجال قوامون علی النساء" است. این کتاب در دو محور اصلی فلسفه حقوق زن و مرد 
و همچنین بحث فقهی درباره موقعیت زن در زمینه جهاد، قضا و حکومت ارایه شده است. 

بایی و فخر رازی نپرداخته است. های علامه طباطصورت مستقل به دیدگاهاما این اثر به
زاده نیز تحقیقی در خصوص ملاک فضیلت و ارزشمندی محمد فلاحی قمی و مریم علی

طور که از اند، اما این تحقیق همانزن و مرد از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی نوشته
ه و وان کردموضوعش پیداست، آیه "الرجال قوامون" را یکی از دلایل فضیلت مرد بر زن عن

خود آیه را مورد بررسی قرار نداده است. تفاوت پژوهش حاضر با سایر مطالعات انجام شده 
طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته این است که نظرات علامه طباطبایی و فخر رازی به

است. در نهایت، نگارنده این ستور به پژوهش مستقلی در زمینه تفسیر آیه مذکور از منظر 
 دو مفسر بزرگ بر نخورده است.این 
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 روش تحقيق

تدا، شود. در ابروش تحقیق در این مطالعه به صورت تطبیقی و با رویکرد کیفی انجام می
 گیرد. سپس،در قرآن بر اساس منابع معتبر صورت می» قوّامیت«تحلیل لغوی از مفهوم 

شد. در ادامه، نظرات علامه طباطبایی و فخر رازی به تفصیل بررسی و تفسیر خواهد 
گیرد تا درک جامع و دقیقی های میان این دو دیدگاه مورد مقایسه قرار میها و تفاوتشباهت

 از مفهوم قوّامیت ارایه گردد.

 . تحليل لغوي، تفسيري و تاريخي مفهوم قيموميت در قرآن١

ر مطالعات سوره نساء آمده است، از مفاهیم اساسی د ۳۴مفهوم قیمومیت یا قوّامیت که در آیه 
بیانگر نقش و مسئولیت مردان نسبت » الرجال قوامون علی النساء«رود. آیه شمار میقرآنی به

های مختلفی درباره معنای واژه به زنان در چارچوب خانواده و جامعه است، اما برداشت
 شناسی و تفسیری است. تر از حیث واژهوجود دارد که نیازمند تحلیل دقیق» قوّامون«

 تحليل لغوي .١ـ١

است. در زبان عربی، قیام به معنای ایستادن » قیام«قوّام از صیغه مبالغه بوده و ریشه آن 
شود که مشتقات قیام در معانی مختلفی به کار رفته (برعکس نشستن) اشاره دارد و ذکر می

وی در ااست؛ مانند: وقوف و ثبات، ادامه دادن، مانند (آیه شریفه یقیمون الصلاه) تعدیل و تس
. سید مرتضی زبیدی در کتاب تاج (ابن منظور، لسان العرب: ذیل واژه قوام)امور، و رعایت عدالت 

معنای سرور و گرداننده امور است و به زن قیّمه گفته کند که قیّم بهالعروس از جوهری نقل می
ام ترین قیکامل. راغب و طریحی این واژه را به معنای بهترین و (زبیدی، ذیل ماده نشز)شود می

. سعید الخوری در اقرب )۱۴۳/ ۶تا: ؛ طریحی، بی۶۹۱/ ۱: ۱۳۷۶(راغب اصفهانی، دانند کننده می
یعنی مرد زن را نگه داشت و به انجام امور او » قام الرجل علی المرأه«گوید: الموارد می

رخی قوام را . در قاموس قرآن نیز ذکر شده است که ب: ذیل ماده قوم)۱۴۰۴(الخوری، پرداخت 
 .)۵۱/ ۶: ۱۳۵۲(قرشی، اند کننده نامیدهترین قیامبهترین و کامل
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کند که پیوسته در پی انجام کار دیگری علامه طباطبایی قیّم را به عنوان کسی معرفی می
. همچنین ، راغب اصفهانی قیام و قوام )۳۶۵/ ۴تا: (طباطبایی، بیکند است و به خاطر آن قیام می

اد شود، مانند عماد و سنکند که موجب ثبات و پایداری چیزی میرا به عنوان چیزی توصیف می
. فخر رازی در تفسیر )۴۱۷: ۱۳۷۶(راغب اصفهانی، که نام ابزارهای استحکام و استقامت هستند 

تلاش به انجام کاری مشغول  قوام شخصی است که با جدیت و«کبیر خود بیان کرده است: 
شود این قیّم این زن است، به معنای کسی است که بر کار او که وقتی گفته میطوریاست، به

. واژه قوام گاهی با حرف (باء) به )۸۸/ ۱۰تا: (فخر رازی، بی» کندنظارت دارد و از او نگهداری می
ال الرج«با حرف (علی)، مانند همین آیه رود، مانند "کونوا قوّامین بالقسط"، و گاهی نیز کار می

معنای مراقبت و دوام و ثبات در انجام کاری یا ترکیب این ماده با (علی) به». قوّامون علی النساء
ی طور معمول با نوعی نظارت، مراقبت، پیگیرتکیه بر چیزی است. علاوه بر این، این ترکیب به
 »قیّم«ای از ریشه شکل مبالغه» قوّامون«ایی، و اعمال قدرت همراه است. به نظر علامه طباطب

شود که به طور جدی و با مسولیت کامل امر نگهداری و است، بنابراین به افرادی اطلاق می
» هسلط«کند که قیمومیت به معنای انجام کاری را بر عهده دارند. او بر این نکته تأکید می

 اداره زن است که بر اساس تأمین معاش معنای به عهده گرفتن مسئولیت حمایت ونیست،بل به
 .)۳۳۰/ ۴: ۱۴۰۴(طباطبایی، و حمایت معنوی و اجتماعی قرار دارد 

داند، اما علت این معنای کسانی که بر زنان ولایت دارند میفخر رازی نیز قوامون را به
ه ر بداند که به حکم شرع منجولایت را برتری مردان از نظر عقل، ایمان و قدرت جسمانی می

حق قیمومیت مردان شده است. از نگاه او قیمومیت شامل حکومت و نظارت بر زنان است، 
. محققانی مانند صفی )۱۹۴/ ۵: ۱۳۷۵(فخر رازی، البته در چارچوب وظایف دینی و اخلاقی 

های لغوی و اند که برداشتنشان داده )۲/ ۴: ۱۳۹۸(صفی خوانی و همکاران، خانی و همکاران 
لطه و برتری معنای سدر تاریخ تغییر یافته است. ابتدا این واژه بیشتر به» امونقو«تفسیری 

معنای های اجتماعی، تعبیر آن بهشد، اما با مرور زمان و تحول دیدگاهمردان تعبیر می
سرپرستی، حمایت، مدیریت و همکاری منصفانه تغییر یافته است. بنابراین، از منظر لغوی و 
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در آیه مورد بحث، بیانگر نقش و مسئولیت مردان در نگهداری، حمایت » قوّامون«تفسیری، 
 قید و شرط یا برتری ذاتی. و اداره امور زنان است، نه تسلط بی

 . تحليل تفسيري علامه طباطبايي٢ـ١

ساءِ چنان که ذکر شد آیه  امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ معنای آن کسی است که مسئول ... (کلمه قیم) بهالرِّ
قیام به امر شخصی دیگر است و کلمه (قوام) و نیز (قیوم) مبالغه در همین قیام است و مراد از 

هُ بَعْضَهُمْ عَلیجمله بما ( لَ اللَّ هایی است که خداوند به مردان به حسب زیادت) بَعْضٍ  فَضَّ
احساسی و طاقتی که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، داده است. چون زندگی زنان یك زندگی 

هم » بما انفقوا«اصلی آن رقت و لطافت است. مراد از جمله:  عاطفی بوده و اساس و سرمایه
دهند و یکی از حقوق لازم الاجرا برای زنان است. از ای است که مردان به زنان میو نفقه مهریه

ومیت یز عمآید که حکمی مبتنی بر آن یعنی قیم بودن مردان بر زنان نعمومیت علت به دست می
داشته باشد و اصلا انحصاری به شوهر نسبت به همسر ندارد؛ چنان نیست که مردان صرفا بر 
همسر خود قیمومت داشته باشند، بل حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است. 

ه مالبته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طرف داشته باشد. پس آن لحاظ عمومی که عا
مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند، عبارت از حکومت و قضا که حیات جامعه 

تر ها دارد و قوام این دو مسئولیت بر نیروی تعقل است که در مردان بالطبع بیشتر و قویبستگی به آن
ی عقلی نیرواست تا در زنان. مثلا دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروی بدنی و هم 

 . )۵۴۳/ ۴: ۱۳۷۴(طباطبایی، ها در مردان بیشتر از زنان است است و هر دوی آن
که زنان صالح چنین و چنانند، در واقع حکم مربوط به شؤون زوجیت و کیفیت تعبیر این

معاشرت در منزل است و در سعه و ضیقش تابع علت، یعنی همان قیمومت مرد بر زن از نظر 
ر زن واجب است شوهر را اطاعت کند و او را در هر شأنی که به شؤون زوجیت است. پس ب

امُونَ عَلَی ی (شود حفظ نماید. بنابراین، مراد و مفاد اصلی آیهزوجیت مربوط می جالُ قَوَّ الرِّ
ساءِ  طور که قیمومت صنف کند: همان) همین است. علامه طباطبایی در ادامه بیان میالنِّ
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ای که زنان و مردان شود به جهات عامهمجتمع بشری تنها مربوط میمردان بر صنف زنان در 
اند. و چون جهاتی است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروی زیادتر هر دو در آن جهات شریک

است که در مردان وجود دارد، یعنی امثال حکومت و قضا و جنگ بدون این که استقلال زن 
ی بخورد، و بدون این که مرد حق داشته باشد اعتراض ادر اراده شخص و عمل فردی او خدشه
کنی، مگر آن که زن کار زشت داری و یا فلان کار را میکند که تو چرا فلان چیز را دوست می

فَلا جُناحَ عَلَیکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی «را دوست بدارد، یا مرتکب شود، به شهادت این که فرمود: 
نْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

َ
. همچنین قیمومت مرد بر زن به این معنا نیست که سلب آزادی از اراده »أ

زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن است بکند، و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال 
زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او و دفاع از منافعش را سلب کند، پس زن همچنان 

تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم استقلال و آزادی خود را دارد، هم می
تواند برای رسیدن به این اهداف به مقدماتی که او را به این تواند از آن دفاع نماید و هم میمی
 . )۵۴۴(همان: رساند متوسل شود ها میفهد

ی، بای(طباطشود های افراطی یا برداشت برتری مطلق مردان میاین موضوع مانع از برداشت

. بدین جهت، قوامیت یک مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و دینی است که به موجب )۵۴۵همان: 
آن مرد موظف است برای تأمین زندگی، حمایت جسمی و معنوی خانواده بکوشد. در تبیین 

گوید مردان به حکم آموزه قوامیت نقش سرپرستی نسبت به تأمین فلسفی این معنا، علامه می
معنای حاکمیت ظالمانه باشد بلکه عنوی زن دارد. اما این سرپرستی نباید بهنیازهای مادی و م

بع های دیگر مفسران و مناساز آرامش، عدالت و رفاه خانواده است. او با استناد به تبیینزمینه
دهد که قوامیت مردان بر اساس برتری عقلانی یا مادی نیست بلکه به فقهی و روایی نشان می

 . همان)(د اجتماعی و نقش حمایتی است که در نظام خانواده تعریف شده است دلیل نوع کارکر
 کند: در نتیجه، علامه بیان می

معنای قیمومت مرد این است که مرد به خاطر این که هزینه زندگی زن را از مال 
پردازد تا از او استمتاع ببرد، پس بر او نیز لازم است در تمامی آنچه خودش می
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شود او را اطاعت کند، و نیز ناموس او را در خوابگی مرد میتمتاع و هممربوط به اس
غیاب او حفظ کند، و وقتی غایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهد، و آن بیگانه 

های جسم خود که مخصوص شوهر است تمتع ندهد و نیز در اموالی را از زیبائی
خانوادگی به دست او سپرده و او  که شوهرش در ظرف ازدواج و اشتراک در زندگی

 . )۵۴۵(همان: را مسلط بر آن ساخته خیانت نکند 

 . تحليل تفسيري فخر رازي٣ـ١

 نزول ، شأنمعروف و قصه قوام از ذکر معنی ، پسفخر رازی امام» الغیب مفاتیح«در تفسیر 
ید: بدان کهآیه مورد بحث می  که است بسیاری هایاز جنبه حاصل بر زنان مردان برتری گو

 ، بدان کهحقیقی باشند. اما صفاتمی شرعی احکام و برخی حقیقی از آنها صفات بعضی
بیشتر  مردان و علم عقل شك . بدونو قدرت گردد: علمدو امر برمی به حقیقی فضایل حاصل

و  ، فضیلتدو دلیل این . بهتر استکامل و سخت مشکل اعمال نیز بر انجام و نیز قدرتشان
ها و آن در اغلب دگیو در نویسن و قدرت و دور اندیشی در عقل بر زنان مردان برتری

و جهاد  و صغری کبری ها هستند و امامتانبیاء و علماء از آن و اینکه و تیراندازی سوارکاری
 در فقه علما) و نکاح یهمه اتّفاق (به در حدود و قصاص و شهادت و اعتکاف و خطبه و اذان

خطا و در  در قتل دیه گرفتن گردن و به در میراث و تعصیب در میراث سهم و زیادی شافعی
ها آن به فرزندان و انتساب و تعدد زوجات رجوع و حق و طلاق در نکاح و ولایت قسامه

 . )۳۱۶/ ۳: ۱۴۲۰(فخر رازی، دارد  بر زنان مردان بر برتری ها دلالتاین شود؛ همهمی حاصل
. بنابراین از نظر ایشان، مردان )۷۱(همان: داند زنان می و دلیل آن را پرداخت نفقه و مهریه به

در علم و عقل افضل از زنان هستند و به همین دلیل بر زنان قیمومیت دارند. البته این دیدگاه 
تنها اختصاص به فخر رازی ندارد، بلکه بسیاری از مفسران اهل سنت مانند ابن کثیر، آلوسی 

 .)۷۲/ ۲: ۱۴۱۸؛ بیضاوی، ۲۴/ ۳: ۱۴۱۵.ک: آلوسی، (رو بیضاوی نیز بر همین باوراند 
فخر رازی در تفسیر کبیر مفهوم قیمومیت مردان بر زنان را علاوه بر معنای لغوی 

، مبتنی بر اصل فضل یا برتری خاص ـکنندکسانی که بر چیزی قیام و نگهداری میـ»قوامون«
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ی چنین برتری نقش ند که در نتیجهدامردان بر زنان از جهات عقل، ایمان و نیروی مادی می
. بر اساس دیدگاه فخر )۱۹۴/ ۵: ۱۳۷۵(فخر رازی، شود سرپرستی و ولایت برای مردان مشخص می

طه حاکم هایی به رابرازی، این قیمومیت نه صرفا یک مسولیت ،بلکه نوعی ولایت است که شباهت
ار عقلانی، معنوی و وظیفه شرعی و محکوم دارد. درواقع فخر رازی قیمومیت را ترکیبی از اقتد

داند که اقتضای برتری مردان بر زنان است. این برتری در عقل به این معناست که مردان به می
لحاظ علمی و فکری توانمندترند، در ایمان برتری دارند و از نظر نیروی بدنی و جسمانی نیز 

 . )۱۹۵-۱۹۴(همان: شده است  هاترند و همین امور مبنای قانونی و اخلاقی قیمومیت آنقوی
در حقیقت دلیل حکم قوامیت مردان بر زنان، فضیلتی است که خداوند به واسطه برخی 
احکام خاص به مردان عنایت کرده است. ایشان دلیل دوم در بیان سبب این فضیلت 

 .(همان)داند پرداخت نفقه زنان از سوی مردان میرا، 
جالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ «وی در تفسیر آیه شریفه:   نویسد: چنین می )۲۲۸(بقره: » لِلرِّ

بدان که فضل مرد بر زن امری معلوم است، مرد فضیلت بیشتری بر زن در این امور 
دارد: عقل، دیه، ارث، صلاحیت در امامت، قضا و شهادت، تعدد زوجات، طلاق 

إذا ثبت فضل الرجل علی المرأة فی هذه «کند: در ادامه نیز چنین بیان می» و...
 . )۴۴۱/ ۶: ۱۴۲۰(فخر رازی، د الرجل الأمور، ظهر أن المرأة کالأسیر العاجز فی ی

رسد از آنجا که فخر رازی تفکیکی بین فضیلت دنیوی و اخروی قایل نشده است، به نظر می
ی مقصود او و مفسران دیگر اهل سنت این است که خداوند به واسطه احکام اختصاصی به همه

ساء ده است. در سوره نمردان فضیلتی خاص عنایت کرده که باعث نوعی برتری خاص بر زنان ش
و مباحث مربوط به تقسیم ارث، فخر رازی معتقد است: زنان نسبت به مردان عاجزند و در ضمن 

کند: شکی نیست که زن به دلایلی عاجزتر از مرد است اول یک پرسش، دلایل آن را چنین بیان می
ی فریب خوردنش، سوم به جهت عجز او از خروج از منزل ...، دوم به دلیل نقصان عقل او و زیاد

شود. پس زمانی که ثابت شد که عجز او کند متهم میبه این دلیل که وقتی با مردان معاشرت می
 .)۵۱۱/ ۹(همان: تر باشد تر است، واجب است که نصیب او از ارث هم کمکامل

بنابراین، از نظر فخر رازی مردان نسبت به زنان بر اساس سه دلیلی که بیان شد، اکمل 
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گوید: ها تعلق بگیرد. وی در بیان حکمت این تفاوت چنین میت و باید ارث بیشتری به آناس
مقدم ذکر کرده با دلالت مطابقی فضیلت مردان بر زنان و » مؤنث«را بر » مذکر«چون در آیه 

. پس یکی دیگر از دلایل فضیلت مردان بر (همان)رساند با دلالت التزامی نقص زنان را می
ر فخر رازی، بالا بودن سهم الارث مردان نسبت به زنان است. وی علاوه بر این زنان از نظ

موارد، انتصاب در مقامات دنیایی مانند قضاوت و حکومت و امامت را به عنوان فضیلت 
هایی مانند قضاوت، امامت، که خداوند منصبداند. وی معتقد است: اینمردان بر زنان می

تر جهاد را بر عهده مردان گذاشته، خطبه، اعتکاف و از همه مهمنبوت و احکامی مانند اذان، 
 . )۷۲، ۹(همان: به دلیل فضیلتی است که به جنس مردان عنایت کرده است 

طور که واضح است، تشریع احکام پیرو مصالح فردی و اجتماعی بشر است؛ چرا که همان
ها وضع نموده است. بنابراین انسانخداوند متعال احکام را برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی 

احکامی که به صورت اختصاصی برای گروه زنان و گروه مردان همانند ارث و دیه و جهاد در نظر 
ها و مصالح اجتماع است، نه معیاری برای فضیلت گرفته شده است، به منظور رعایت حال آن

 ، همان فضیلت دنیویبرخی بر بعضی دیگر. هرچند ممکن است مقصود فخر رازی از فضیلت
ود. در حالی شکند و تفاوتی در انواع فضیلت قایل نمیباشد، اما به صراحت این مطلب را بیان نمی

کند. در واقع دیدگاه این تر به این تفاوت اشاره میتر و دقیقکه علامه طباطبایی در عبارات جامع
، فخر رازی در بیان تفاوت طور که ذکر شددو مفسر مشهور از این جهت متمایز است. همان

گیرد که مرد برتری ذاتی نسبت به زن دارد. در حالی که علامه احکام بین مرد و زن نتیجه می
طباطبایی در توضیح احکامی مانند قوامیت، جهاد و قضاوت معتقد است که به هیچ وجه استقلال 

تمامی حقوق فردی و شود و زن در عین قرار داشتن تحت سرپرستی مرد از دار نمیزن خدشه
 گونه برتری ذاتی بر زن ندارد.مند خواهد بود. و مرد هیچاجتماعی خود بهره

 هاي ساير انديشمندان اماميه و اهل سنت . مروري بر ديدگاه٢

بینی اسلامی که علامه طباطبایی و فخر رازی دو برای درک بهتر فضای فکری و جهان
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کنند، ضروری است که نگاهی کلی و و تنفس میاندیشمند برجسته جهان اسلام در آن 
ترین علمای فریقین در موضوع قیمومت مردان بر زنان های شاخصهتطبیقی به دیدگا ترجیحاً 

انداخته شود. چون فهم دقیق از دیدگاه این دو متفکر، بدون توجه به بسترهای تفسیری این 
د بود. علما و مفسران شیعه و سنی متفکر در کنار سایر علمای شیعه و سنی، غیر کامل خواه

ساء«های گوناگونی از آیه در طول قرون متمادی برداشت جالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّ ارایه » الرِّ
اسی شنای اعم از فقهی، تفسیری، فلسفی، اخلاقی و جامعهاند. این تفسیرها از هر زاویهداده

لام را تحت تأثیر قرار داده است. اسلامی که بوده، بدون تردید فضای کلی تفکر جهان اس
تر میان مواضع علامه طباطبایی و فخر رازی تنها امکان مقایسه دقیق ها نهبررسی این دیدگاه

های سلف را بازخوانی کرده و دهد این دو متفکر چگونه دیدگاهکند که نشان میرا فراهم می
تواند در واقع، تحلیل تطور این آرا می اند.ی مورد نظر پرداختهیا با موضع مستقل به تفسیر آیه

 تر دیدگاه این دو شخصیت را فراهم آورد. بستر مناسبی برای فهم عمیق

 . ديدگاه كلي اماميه درباره قيموميت مردان نسبت زنان١ـ٢

معنای داشتن کند: قوامیت در اینجا بهشیخ طوسی در تفسیر تبیان فی تفسیر القرآن تصریح می
ایت اند این نقش را با رعسرپرستی شؤون زندگی خانوادگی است و مردان موظفوظیفه تدبیر و 

» البیان مجمع«. طبرسی هم در تفسیر )۲۸۰/ ۳: ۱۴۱۵(شیخ طوسی، انصاف و عدل اجرا کنند 
و تکثیر  مبالغه ها برایو صیغه اوزان ، و ایناست و قوام و قیام شود مرد قیممی : گفتهآورده است

در نماز  قنوت معناست. همین است، به دایم معنای اطاعتکه به قنوت و اصل است یادیو ز
در  رازی الفتوح . أبی)۴۳،  ۳: ۱۳۷۲(طبرسی،  در آن است قیام بودن خاطر طولانیوتر هم به

 که نحویهب آیه نزول و شأن قوام از ذکر معنی پس» و روح الجنان روض الجنان«تفسیر 
خداوند:  در کلام بر زنان مردان و برتری تفضیل نویسد: در ملاك، میبیان داشته است طبرسی

لَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَی«  عقلانی های مختلفی وجود دارد که از جمله آن برتریدیدگاه» بَعْضٍ  فَضَّ
از نظر  زنان ؛ زیرا کهاست و یقین دین که برتری مرد نسبت به زن به دلیل برتری. دیگر ایناست
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عادت از  در ایام در هر ماه مرد قرار دارند. چرا که مادون در مرحله دینی و فرایض عقلانی قوای
 به این خاطر که شهادت اند: نقصانشوند. در جایی هم گفتهبازمانده و ممنوع می نماز و روزه

اند: در مورد و گفته». فَرَجُلٌ وَامْرَأتَان« یک مرد است یا گواهی شهادت بجای دو زن شهادت
توانند با مردان همسان باشند. در باره هم زنان نمی در امور مالی و مخصوصا تجارت تصرف

مْوَ'لِکُمْ وَ  :خداوند جهاد هم مخاطب اصلی در قول
َ
 وَ جَـا هِدُوا بِأ

ً
إِنْفَرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالا

نْفُسِکُمْ فِی
َ
 . )۷۶۱-۷۶۰/ ۱: ۱۳۹۸(ابوالفتوح رازی، اند نه زنان ، مردانسَبِیلِ اللَه أ

اند. جالب است در موضوع دین و دینداری نیز برخی باور دارند که زنان در عقل ودین ناقص
های عادت که دلیل این نقصان در عقل و دین را ممنوعیت طبیعی و شرعی نماز و روزه در روز

.) همچنین ، ابوالفتوح رازی از حسن بصری نقل )۲۹۲/ ۳۲: ۱۴۰۳(مجلسی، اند یانه دانستهماه
اند. دار آنکند که وی معتقد است دلیل نقصان در عقل و دین وجوب نفقه است که مردان عهدهمی

زن  توانند چهارو بهترین تفضیل مردان نسبت به زنان در این واقعیت است که مردان شرعاً می
توانند بیش از یک شوهر داشته باشند. از سویی هم حق طلاق نیز با خاب کنند، اما زنان نمیانت

والفتوح (اباین مسئله تصریح شده است » الطلاق بالرجال و العدة بالنساء«مردان است و در حدیث 

 همچنین، میراث و سهم الارث دلیل دیگر بر برتری مردان نسبت به زنان ).۳۸۰/ ۳: ۱۳۵۲رازی، 
است. مسئله دیه هم یکی از دلایل برتری مردان نسبت به زنان اشاره دارد؛ زیرا که دیه زن نصف 
دیه مرد است. دیگر از دلایل برتری مردان نسبت به زنان، مسئله مهم نبوت و امامت و خلافت 

ن امام ارسند. چون خداوند هیچ زنی را به پیغمبری نفرستاده و از ایشاست که زنان به این مقام نمی
راجع به » المراة مسکینة مالم یکن لها زوج: «و خلیفه قرار نداده است. حدیثی از قول پیامبر

 که اگر زن مال داشته باشد بازهم مسکین است، پیامبرهمین نکته است. پرسش در مورد این
 . )۳۸۰(همان: را تلاوت کردند » الرجال قوامون علی النساء«ی در پاسخ این پرسش آیه

هر یک از زوجین نسبت به هم حقوقی دارند که اقامه آن واجب : «نویسدمی امام خمینی
است، گرچه حق مرد درباره اطاعت زن بیشتر است و مرد قوام بر زن دارد، اما این قیمومیت 

. آیت الله جوادی )۵۱/ ۲: ۱۳۷۸(امام خمینی، » به شرط رعایت عدل و اجتناب از ظلم است
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قوامیت مرد فقط در محیط خانواده و « :کندیر موضوعی قرآن بیان میآملی در مباحث تفس
حدود زوجیت معنا دارد. زیرا علت تعلیلی آیه که تأمین نفقه و الزامات اقتصادی است قایم 

معنای حق تفوق اجتماعی یا سیاسی، بل به رابطه زوجیت است. برتری مرد در قوامیت نه به
. شهید مطهری نیز در )۳۵۶: ۱۳۹۴(جوادی آملی، » تی استقبول بیشتر مسئولیت مالی و معیش

اگر مرد در خانواده قوام و سرپرست است، «دهد: کتاب نظام حقوق زن در اسلام توضیح می
یی و از همه مهمبه معنی رهبری سازمان که تر اینیافته و برنامه ریزی شده است، نه امتیازجو

. )۲۲۰-۲۱۸: ۱۳۷۴(مطهری، است » هی و مشورتاین سرپرستی همواره مقید به عدالت، همرا
را  زنان مخارج که است کرده واجب خداوند بر مردان : یعنیاست در تفسیر قمی نیز آمده

فَالصالِحَاتُ قَانِتَات حَافِظَات لِلْغیبِ بِمَا حَفِظَ « :کندمی را ستایش زنان بپردازند و سپس
هُ   شوهر حفظ ) خود را در غیابشوهرند و (ناموس مطیع صالحه انزن: «یعنی )۳۴(نساء:  اللَّ
 . )۱۲۵ :۱۳۱۱، (قمّیکنندگان است  معنای اطاعتهم به قانتات». کنندمی

 و زمامداری نسبت و ولایت آورده است: مردان حکم قیام در تفسیر صافی کاشانی فیض
تدبیر  و حسن عقل کمال را به خداوند مردان کهاین سبب دارند؛ به را بر زنان و مردم ملت به

ید: در می که . تا جاییاست داده برتری نسبت به زنان و طاعات بیشتر در اعمال و توانایی گو
؟ در پاسخ بیان در چیست بر زنان مردان پرسیده شد که برتری اکرم از نبی» علل« کتاب

 حیات زنان مردان شود و بواسطهمی زنده آب به زمین که بر زمین آب فرمودند: همانند مزیت
 از آن کرد و پس را تلاوت آیه این شدند. سپسنمی خلق نبودند زنان گیرند و اگر مردانمی

و  ممکن نیست عبادتشان ناپاکی شوند و از آنعادت می چگونه که بر زنان نگریینمفرمود: 
 . )۳۵۳/ ۱: ۱۳۸۴(تفسیر صافی، گردد نمی عارض حالتی را چنین مردان

 . ديدگاه كلي علماي اهل سنت در مورد قيموميت مردان برزن٢ـ٢

امُ « گوید:طنطاوی در تفسیر جواهر می جَالُ قَوَّ سَآءِ  ونَ عَلَیالرِّ  چون مردان یعنی» النِّ
البیان  جامع«. طبری نیز در )۳۹/ ۳: ۱۳۵۰و مردم (طنطاوی،  (ملت رعیت چون زمامدارانند و زنان
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 به نسبت مردان به و تعالی را خداوند تبارک برتری ، بیان داشته است: و این»القرآن تأویل عن
خداوند  که امور زنان اند و در آنشده و مدبر بر زنان قیم مردان جهت ینو به هم است داده زنان

 مرد انصاری زدن سیلی حکایت . سپسنافذ است زنان به نسبت امرشان است سپرده آنان به
 هشت هو ب شده روایت و سُدّی جریج و ابن و حسن سند از قتاده شش به را که زنش صورت به

منظور از  کند کهمی نقل روایتی سُدّی و و قتاده طلحه أبی بن و مجاهد و علی سند از سفیان
خود  شوهران مطیع صالحه زنان خداوند عز وجل این است که در قول» قانتات صالحات«

: مراد از کند کهمی روایت هُریره و أبی و عطاء وسفیان و سُدّی سند از قتاده شش باشند. و به
لْغَیبِ « أعم از  اوست به مربوط را که شوهر آنچه در غیاب هستند که زنانی» حَـافِظـاتُ لِّ

 .)۶۰ - ۵۷/ ۵: ۱۳۷۳(طبری، کنند می او حفظ و ثروت خود و اموال وجود و ناموس
جَالُ قَوَّ : «نیز در تفسیرش آورده است کثیر دمشقی ابن سَاءِ  امُونَ عَلَیالرِّ  مرد قیم یعنی »النِّ

خروج از اعتدال  و هنگام بر اوست و حاکم خانواده و بزرگ مرد رئیس که معنا این به است زن
لَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَی«باشد. جمله کننده او می تادیب  هم نشان از برتری مردان» بَعْض بِمَا فَضَّ

 خاص مردان شود و از همین جهت نبوتمی واقع مورد انتخاب از زن مرد بیشدارد و  بر زنان
. وی این سخن را به فرموده است مردان ویژه جامعه اصلی قدرت وریاست . همچنیناست
لَنْ « بسپارد هرگز رستگار نخواهد شد: زن دسته امور خود را ب زمام که مبنی بر قومی پیامبر
وا أمْرَهُمُ امْرَأهیفْلِحَ   أبی بن عبدالرحمن از طریق را بخاری حدیث کند.اینمستند می» قَوْمٌ وَلَّ

نْفِقُوا مِن. «است نیز چنین هم و غیر آن قضاوت ، و منصبکرده روایت از پدرش بکر
َ
 وَ بِمَا أ

مْوَ'لِهِمْ 
َ
هم  که پردازند؛ تکلیفیمی زنان به مردان است که ایمهریه و نفقه هم بیانگر علت» أ

و  نفسه مرد فی . پساست ، واجبزنان به نسبت بر مردان در قرآن و هم در سنت پیامبر
مردان  که است رو، شایستهدارد. از این و ارجحیت و برتری و بر او فضل برتر است از زن بالذات

جَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَه«است که در قرآن آمده است:  باشند. این، همان چیزی زنان قیم » وَ لّـِلرِّ
لْغَیبِ « در باره معنای.» است مزیتی زنان به نسبت مردان برای  مانند آنچه »قَـانِتَاتٌ حَـافِظَـاتٌ لِّ
 . )۲۷۷ - ۲۷۵/ ۲: ۱۴۱۹کثیر،  (ابنکند می بیان است نوشته» البیان جامع«در  طبری را که
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امُونَ عَلَی«نویسد: می در تفسیر کشاف زمخشری جَالُ قَوَّ سَآءِ  الرِّ با امر و  مردان یعنی» النِّ
رو  رعایا را و از این و زمامداران حکام کهکنند، چنانمی و سرپرستی را قیمومیت خود زنان نهی
 مردان برای در (بَعْضَهُمْ) هم» هُمْ «شوند، و ضمیر می : سیاستمدار و مدبر) نامیدهقوام (جمع قُوّم

 خداوند به که ایبرتری دارند بواسطه و تسلط سیطره بر زنان مردان ، یعنیزنان برای و هم است
 که است خود دلیلی مطلب ، و ایناست داده دیگر؛ زنان بعض به نسبت مردان ایشان؛از  بعضی

، شده داده خداوند متعال از جانب که ایو برتری فضل به فقط و سرپرستی ولایت شایستگی
، ، دور اندیشی، عقلزنانبر  مردان . در برتریو قهر و قدرت فرازیو زور و گردن غلبه به باشد نهمی
 کهو این و تیراندازی در اکثر موارد و سوارکاری و سواد نوشتن جسمانی ، نیروی قاطع و تصمیم عزم

و  و خطبه و جهاد و اذان است ایشان در بین و صغری کبری اند و امامتانبیاء و علماء از مردان
 سهم و زیادی در اجرای حد و قصاص شهادت و قبول أبوحنیفه در فقه تشریق و تکبیرات اعتکاف
در  و ولایت و قسامه در میراث (ارث بردن خویشاوندان پدری میت) و حماله و تعصیب در ارث

 ویژه و عمامه محاسن کهها و اینآن به فرزندان و انتساب و تعدد زوجات و رجوع و طلاق نکاح
نْفَقُوا)ذکر کرده، را هاستآن

َ
از مهر و  با زنان در ازدواج مردان که آنچه سبب به یعنی اند. (وَ بِمَا أ

را  آیه نزول و شأن *و همسرش ربیع *سعد بن قضیه پردازند. و سپسخود می ها از مالآن به نفقه
 گوید: و در اینجا بینشد، می داشتهاز شوهر بر قصاص آیه این از نزول گوید پسکند و میذکر می

 اگر چه نیست نفس تر از قتلدر کم قصاصی هیچ مرد و زن : بینشده ، گفتهاست علماء اختلاف
 : در مورد جرحشده . و گفتههست شمارد و دیهمی را واجب آن عقل وارد کند. لکن بر زن جراحتی

 و فرمانبر که مطیع ) زنان. (قـانِتَـاتنه آن و مثل زدن رد سیلیدر مو ولی هست قصاص و قتل
لْغَیبِ)شوهر را بر پا می حقوق و  در غیبت یعنی حضور است خلاف غیب دارند. (حـفِظَـاتٌ لِّ

ها و خانه دارند، أعم از ناموسمی نگه محفوظ است واجب آن را حفظ آنچه حضور شوهران عدم
 . )۲۰۵ - ۲۰۴، ۱»: تابی«(زمخشری، شوهر  اموال و

لَ اللَهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی« شریفه آیه در تفسیر دُر المنثور ذیل سیوطی وْا مَا فَضَّ  وَ لاَ تَتَمَنَّ
جریر و  منصور و ابن و سعید بن و حاکم حمید و ترمذی و عبد بن عبدالرّزّاق به واسطه» بَعْضٍ 

 پیغمبر اکرم خدمت ام سلمه کند کهمی نقل مجاهد از ام سلمه از طریق حاتم ذر و ابنمن ابن
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 آئیم نایل شهادت فیض به که کنیمکنند و ما جهاد نمیجهاد می ! مردانالله کرد: یا رسول عرض
واْ مَا «فرمود:  را نازل آیه خداوند این ؟ پساست در ارث سهمیه ما نصف و همانا برای وَ لاَ تَتَمَنَّ

لَ اللَهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی إِنَّ «شد:  نیز نازل آیه این سلمهام سؤال به جواب و درباره». بَعْضٍ  فَضَّ
 جبیر از ابن سعید بن از طریق حاتم أبی ابن . همچنینتا آخر آیه...» الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَـاتِ 

 پیغمبر خدا! مرد دو برابر زن : ایآمد و گفت  پیغمبر اکرم خدمت : زنیکند کهمی نقل عباس
؟ چنینیم نیز این ) در مورد اعمالما (زنان ؛برابر با یک مرد است دو زن برد، و شهادتمی ارث

 ، اینخداوند در پاسخ میشود؟ پس او نوشته برای نیکی این دهد نصف انجام کار نیکی اگر زنی
واْ : «که فرمود را نازل آیه و از  است عدل نکنید که مقدر شده غیر از آنچه تقاضای...» وَ لاَ تَتَمَنَّ
از  : گروهیگفت کنند کهمی نقل منذر از عکرمه منصور و ابن . سعید بناست صادر شده من

 ما هم را برایخداوند جهاد  که داریم جهاد کردند و گفتند: دوست تقاضای از پیغمبر اکرم زنان
 را نازل آیه بشود. خداوند این ما هم برند نصیباز (جهاد) می مردان که اجری قرار دهد و آن

لَ اللَهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی: «فرمود که واْ مَا فَضَّ  ». بَعْضٍ  وَ لاَ تَتَمَنَّ
'مُونَ : «سیوطی در تفسیر آیه  جالُ قَوَّ به این « آیه  نزول در شأن ددیمتع ، روایات...»الرِّ

 قصاص به حکم اکرم زد، و رسول خود سیلی زن صورت به مضون آورده است: مرد انصاری
 که است شده نقل روایات : در بعضینویسد کهو می کرده شد، نقل نازل آیه این فرمود و سپس

» إلَیكَ وَحْیهُ  وَ لاَ تَعْجَلْ بِالْقُرآنِ مِنْ قَبْلِ أنْ یقْضَی: «فرمود که را نازل آیه در اینجا خداوند این
آمد  پیغمبر اکرم خدمت : زنیگفت کنند کهمی نقل عباس از ابن و بزاز و طبرانی و عبدالرّزّاق

کرد  واجب انمرد ؛ خداوند جهاد را برایامنزد شما آمده زنان نمایندگی ! بهالله : یا رسولو گفت
 روزی نزد پروردگارشان هستند که شوند زندگانی برند و اگر کشتهاگر پیروز شوند اجر می که

) اجر (جهاد مردان از این ، پسدهیممی کارها و امور آنها را انجام زنان خورند؛ و ما طایفهمی
همانا  که را برسان کلام ، اینبرخوردی که زنی فرمود: به ؟ پیغمبر اکرمما چیست سهم

؛ ذکر کردی که است هاییثواب این همه حقّ شوهر بر او معادل به زن شوهر و اعتراف اطاعت
 .     )۵۱۶-۵۱۳/ ۲تا: (سیوطی، بیباشند  چنین این که اند از شما کسانیو کم
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جَالُ : «است هم آمده در تفسیر بیضاوی 'مُونَ عَلَیالرِّ سَآءِ  قَوَّ زنانند  قیم مردان یعنی »النِّ
 خدادادی شود: موهبتیمی واقع امر بدو دلیل باشند و اینمی خویش رعایای قیم حکام کههمچنان

لَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَیگوید: (و می و اکتسابی خداوند  دادن برتری بسبب ) یعنیبَعْضٍ  بِمَا فَضَّ
و  عمل در انجام جسمانی نیروی تدبیر و زیادی و حسن عقل در کمال زنان به را نسبت ردانم

و  در محضر قضاوت شعائر و شهادت و اقامه و ولایت و امامت نبوّت به جهت این ؛ و بهعبادات
 اختصاص یار طلاقو اخت در میراث سهم و تعصیب و زیادی و مانند آن جهاد و جمعه وجوب

مْوَالِهِمشدند. ( داده
َ
 دادن مانند مهر و نفقه در ازدواج از اموال بخشش و بسبب )وَ بِمَا أنْفَقُوا مِنْ أ

الـِحَاتُ کند و میگوید () را ذکر میآیه نزول (شأن سعد و همسرش قصه . سپسزن به فَالصَّ
حَافِظاتُ ) هستند. ((شوهران همسران حقوق ند و ادا کنندهخداو ، مطیعصالحه ) زنانقَانِتَاتٌ 
لْغَیبِ  از  حفظش را که شوهر آنچه در غیبت شوهرانند، یعنی غیبت و موجبات شؤون حافظ )لِّ
 است والسلام الصلوه علیه حضرت کنند و از آنمی حفظ است شوهر واجب خود و مال ناموس

ترا  دهی او را فرمان کند، و چون شادمانت نگریاو می به چون که است کسی نزنا : بهترینکه
فرمود  را قرائت آیه نماید. این تو حفظ خود را برای و نفس مال شوی کند و اگر از او غایب اطاعت

جَالُ...)  . )۱۲۱: ۱۴۱۸، (بیضاویکنند  اسرار شوهر را حفظ شود: یعنیمی و گفته (الرِّ
فسیر ت» سرپرستی بلامنازع«قرطبی و بسیاری از مفسران اهل سنت، قیمومیت را به 

دهد. در این نگاه، اند که مردان را بر اساس آیه و سنت ولی و مدیر خانواده قرار میکرده
مسولیت تدبیر امور زنان، تادیب، مراقبت بر تادیه واجبات، فراهم سازی معاش و حمایت ـ 

کند که قوام بودن ت معنوی و دینی ـ بر عهده مرد است. قرطبی صراحتا اعلام میحتی نظار
دار نفقه و تدبیر امور خانواده هستند و این ولایت، مردان یعنی مردان متصدی شأن زنان و عهده

 . )۱۶۹، ۵ق، ۱۴۰۵(قرطبی، شود به نوعی استیلا و برتری بر زن منجر می
امیه، گاهی قیمومیت را به عنوان سلسله مراتبی در همه به طور کلی، اهل سنت برخلاف ام

اند. روابط زن و مرد حتی خارج از نظام خانواده، ملاک مشروعیت مدیریت و قضاوت قرار داده
اند. با وجود های متاخر آن را بیشتر به نقش سرپرستی در خانه منحصر کردهاگرچه دیدگاه

را برخلاف موازین شریعت دانسته و مسولیت او را  ها، عالمان اهل سنت ظلم و تعدی مردتفاوت
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تواند از دانند. اگر مرد وظایف خود را انجام ندهد، میدر عدالت و رعایت حقوق زن مهم می
قیمومیت محروم شود یا زن حق رجوع به حاکم شرع را داشته باشد. . هرچند روایات مورد استناد 

ی یا دلالی باشند، اما هدف این نگاره این علمای اهل سنت ممکن است دارای اشکالات سند
 است که نشان دهد فخر رازی در چه فضای فکری رشد کرده و به تفسیر آیات قرآن پرداخته است. 
دیدگاه کلی امامیه بر مسئولیت، عدالت و عدم امتیازخواهی مردان در قیمومیت تأکید دارد 

داند، نه تشکیل دهنده ساختار سلسله مراتبی و آن را عمدتا از وظایف اخلاقی و اقتصادی می
ی جنبه کنند و گاهمطلق. اهل سنت اگرچه مفهوم قیمومیت را با مبانی فطری و طبیعی توجیه می

هر دو  اند.بخشند، اما در عمل، قیمومیت را سلطه ذاتی تفسیر کردهو استیلا به آن می ولایت
اند، اما اختلاف مکتب قیمومیت را در چارچوب شریعت و اخلاق اسلامی محدود دانسته

 اصلی در مبانی قیمومیت، محدوده و میزان اختیارات مردان تعریف شده است. 

 طباطبايي و فخر رازي. نقاط اشتراك و افتراق علامه ٣

دی اند و هرکدام با رویکرترین مفسران تاریخ اسلامعلامه طباطبایی و فخر رازی از برجسته
سَاء«متفاوت و در بستر کلامی، فلسفی و فقهی خاصی، آیه  امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ (نساء:  »الرِّ

وه های این دو مفسر بزرگ علااهاند. مقایسه تطبیقی دیدگرا مورد بحث و تفسیر قرار داده )۳۴
های فکری و روش شناسی این دو، به درک بهتر از مفهوم قیمومیت و بر روشن کردن تفاوت

کند. در ادامه، سخن از نقاط اشتراک و افتراق نقش آن در نظام خانواده اسلامی کمک می
ط مرد و زن از منظر های این دو مفسر در زمینه مفهوم قیمومیت و مفاد آن درباره روابدیدگاه

 شود. صورت مختصر پی گرفته میی مهمی است که بهمتون مقدسی چون قرآن کریم، نکته

 . نقاط اشتراك ١

ی معنای مسئولیت و سرپرسترا بیشتر به» قوّامون«هر دو مفسر توجه به مسولیت مردان: 
کید دارند که مفاد قیممردان نسبت به زنان می ت، ومیت حاکی از حمایدانند و بر این نکته تأ
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مراقبت و اداره امور خانواده توسط مرد است و نه صرفا سلطه یا برتری ظالمانه. نکته کلیدی 
 در این بخش همان سلطه ظالمانه است که از نظر هردو مفسر مردود و غیر قابل قبول است.

ه زن ب علامه طباطبایی معتقد است که برتری مرد نسبتبرتری فطری یا وظیفه اجتماعی: 
ر ها با توجه به ساختاربطی به انسانیت جنس مرد و زن ندارد، بل امری ناشی از خلقت طبیعی آن

های مادی و معنوی مرد جزو وظایف الهی او نسبت به زن است شان است. بنابراین، حمایتبدنی
اعتقاد دارد که تواند حقوق فردی و اجتماعی زن را نادیده بگیرد. اما فخر رازی و از این رهگذر نمی

قیمومیت مبتنی بر اختلافات ذاتی یا وظایف طبیعی مردان نسبت به زنان است، اما این برتری یک 
بیان کرده است. علامه » الرجال قوّامون«امر ذاتی است؛ همان چیزی که خداوند تحت عنوان 

نه برتری ذاتی.  ،طباطبایی تأکید دارد که قیمومیت مرد نسبت به زن بر اساس مسولیت و تکلیف است
ها دارد، ولی درست است که ساختار طبیعی مردان نسبت به زنان نقش اساسی در توجه تکلیف به آن

که ذکر شد، فخر رازی بر برتری مردان از حیث گردد. چنانموجب برتری ذاتی مردان بر زنان نمی
امتیازات عقلانی، ایمانی و جسمانی، تأکید دارد و همین مسئله را یکی از دلایل عمده قیمومیت مرد 

داند، درحالی که علامه طباطبایی برتری را تنها در ساختار ظاهری مردان و زنان قایل است. بر زن می
جه دارند که قیمومیت حق و مسولیت خاص در چارچوب خانواده و در نهایت، هر دو به این نکته تو

. )۳۳۰/ ۴: ۱۴۱۷(طباطبایی، روابط زناشویی است و نباید آن را به سلطه مطلق یا ولایت تام تعمیم داد 
همچنین هردو مفسر بزرگ جهان اسلام بر رعایت عدالت و وظایف مردان نسبت به زنان تأکید دارند 

ها در تبیین حفظ کرامت زن و پرهیز از ظلم از مبانی مشترک هر دوی این رو، عدالت،و از این
 . )۲۲۰، ۱۳۹۷(صفی خانی و همکاران، آید حساب میقیمومیت مردان به

 . نقاط افتراق٢

گونه که اشاره شد، علامه طباطبایی قیمومیت را بیشتر از منظر وظیفه شرعی و مسولیت همان
ند کوب حمایت، تأمین معیشت و اداره امور خانواده تبیین میاخلاقی مردان بر زنان در چارچ

کید دارد  . ایشان معتقد )۳۳۰/ ۴: ۱۴۱۷(طباطبایی، و بر توازن اجتماعی و حقوق برابر زن و مرد تأ
است که قیمومیت نه نشانه برتری، بل مأموریتی الهی است که اگر با عدالت و مراقبت انسانی 
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های ذاتی شمند است. در مقابل، فخر رازی بیشتر بر فضل و برتریالعاده ارزهمراه باشد، فوق
داند که ناشی از و عقلانی مردان تکیه دارد و قیمومیت را نوعی ولایت مشروط بر زنان می

های ساختار جسمی مردان است. وی قیمومیت مردان نسبت به زنان را به رابطه همین برتری
های دینی و اخلاقی باید م معتقد است که چارچوبکند، ولی بازهحاکم و محکوم تشبیه می

. این دیدگاه بیشتر ساختار سلسله مراتب )۱۹۵-۱۹۴/ ۵: ۱۳۷۵(فخر رازی، رعایت گردد 
کند که بیانگر نوع نگاه مرد سالارانه از های جسمی برجسته میقیمومیت را از نظر برتری

 انداز تفکر غالب اهل سنت است. چشم
و بیشتر  تر فلسفی و کلامیطباطبایی رویکردی کم علامهتفسیری:  روش تحلیل و رویکرد

های معطوف به تحلیل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارد و معتقد است که بسیاری از برداشت
های قدیمی و ساختارهای پدرسالارانه تاریخی است تا بر آمده از جویانه، ناشی از برداشتسلطه

 هایباطبایی برتری را فقط در چارچوب مسولیتهای الهی و قرآنی. درواقع، علامه طاصل آموزه
کند. این نگاه از اساس مخالف سلطه مردانه بر مبنای اخلاقی و وظایف دینی و انسانی توجیه می

لامی داشته کـفخر رازی رویکردی فلسفیاما حاکمیت طبیعی یا ذاتی مردان نسبت به زنان است. 
و اصول کلامی اشعری دارد. این نگاه بیشتر متکی  ای به مباحث جبر و اختیار، فضلو توجه ویژه

بر ساختار طبیعی زن ومرد است که حتی برتری عقلی و ایمانی را هم ناشی از همین تفاوت 
داند. نوع نگاه فلسفی و تفسیری فخر رازی کاملاً بر دیدگاه او در موضوع های ظاهری میبرتری

وامون...، تأثیرگذاشته و برتری مرد را یک امتیاز مردانه الرجال ق ین روابط زن و مرد از دلالت آیهتبی
 . )۱۳۹۷(صفی خانی و همکاران، داند در اصل خلقت ظاهری آنها می

را دلیل بر برتری خاص مردان دانسته و » بما فضّل الله بعضهم علی بعض«فخر رازی آیه 
 بر وظیفه و مسئولیت مردان داند، اما علامه طباطباییهمین را زمینه قیمومیت مردان بر زنان می

کید می اند. دکند و حتی همین برتری ظاهری و ساختار وجودی مردان را مشروط به عدالت میتأ
انداز وظیفه محور و حفظ حقوق فردی و اجتماعی زنان، قیمومیت را علامه طباطبایی با چشم

در  متقابل شکل گیرد وی عدالت و حمایت داند که باید بر پایهمسئولیتی الهی و هم عرفی می
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گیرد. در حالی که فخر رازی آن را ناشی حال حقوق فردی و اجتماعی زنان را هم نادیده نمیعین
بیند و بیشتر بر ساختار سلسله مراتب ولایت مرد بر زن تأکید از برتری ذاتی و عقلانی مردان می

فظ کرامت زنان و کند. اما نکته مشترک و کلیدی هر دو، اهمیت رعایت عدالت و حمی
حساسیت نسبت به سوءاستفاده از قیمومیت است که نشاندهنده نگاه منصفانه هر دو مفسر به 
این موضوع پیچیده است. در نهایت، نکته محوری علامه طباطبایی مسئولیت مردان نسبت به 

 ورزد. های ذاتی تأکید میزنان است و فخر رازی بر برتری

  نتيجه

سَاء«ل تطبیقی آیه پژوهش حاضر با تحلی امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ های علامه به بررسی دیدگاه» الرِّ
طباطبایی و فخر رازی، پرداخته است. هرچند این دو مفسر برجسته به حمایت مردان در خانواده 

را » میتقیمو«ی مذکور کمی متفاوت است. علامه طباطبایی تأکید دارند، اما نوع نگاه به مفاد آیه
ند، در کر اساس محوریت وظیفه و مسئولیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی مردان تفسیر میب

و برتری عقلانی و حتی ایمانی مردان از منشاء حق ولایت » فضل«حالی که فخر رازی بر مفهوم 
 های ساختار ظاهری مردان نسبت به زنان پافشاری دارد. و سرپرستی بر اساس تفاوت

دهد که هر دو مذهب قیمومیت های امامیه و اهل سنت نیز نشان میبررسی کلی دیدگاه
در این است که امامیه سرپرستی بر بنیاد وظیفه و  دانند، اما تفاوتمعنای سرپرستی میرا به

های ذاتی. با این حال، اصل عدالت و پرهیز از داند و اهل سنت بر اساس برتریتکلیف می
کید  ظلم و ستم از نقاط مشترک مهم این دو مکتب است. بدین ترتیب، پژوهش حاضر تأ

مردان نه یک امتیاز ذاتی یا سلطه ، بلکه یک مسئولیت سنگین مبتنی » قیمومیت«کند که می
شکلی خردمندانه و نگاه بر عدالت و وظیفه انسانی است. در این چارچوب، کرامت زنان به

ا شود. امعنوان یک موجود فرودست نادیده گرفته نمیهگردد و زن بانسانی و الهی حفظ می
در تفسیر فخر رازی و غالب اهل سنت اگرچه هم به فرودستی زنان تصریح نکرده باشند، ولی 

 در تفسیر قیمومیت، فرودستی زنان نسبت به مردان است. ها های آنپیامدهای مستقیم نگاه
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 كتابنامه

 .....................................................................................................  
یم  قرآن کر

یروت، المثانی، بآلوسی، ابوالفضل شهاب الدین محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن و السبع
 تا. داراحیاء التراث العربی، بی
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